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  ١ـ جلسه  مؤمنونتفسير سوره مبارکه  رسد

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

والَّذين هم  )٣(والَّذين هم عنِ اللَّغوِ معرِضونَ  )٢(الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ  )١(قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

 )٦(إِلَّا علَي أَزواجِهِم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومين  )٥(لفُروجِهِم حافظُونَ والَّذين هم  )٤(للزكَاة فَاعلُونَ 

هم علَي صلَواتهِم والَّذين  )٨(والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ  )٧(فَمنِ ابتغي وراءَ ذلك فَأُولئك هم الْعادونَ 

  ﴾)٩(يحافظُونَ 

 »مؤمنون«وجه ارتباط اين سوره با سورهٴ 

با دستور به نماز و زكات و اعتصام به حبل خدا پايان پذيرفت. بخش پاياني سورهٴ مباركهٴ  »حج«سورهٴ مباركهٴ 

كه البته فرق  ﴾للَّه هو مولاَكُم فَنِعم الْمولَي ونِعم النصيرفَأَقيموا الصلاَةَ وآتوا الزكَاةَ واعتصموا بِااين بود ﴿ »حج«

در مدينه نـازل شـد و سـورهٴ مباركـهٴ      »حج«بين ولايت و نصرت در بحثهاي قبل بيان شد. گرچه سورهٴ مباركهٴ 

ه اين سبك, نشانهٴ نظم نازل شد لكن تنظيم سور قرآني ب »حج«قبل از سورهٴ  »مؤمنون«در مكه و سورهٴ  »مؤمنون«

بيان شده كه دستور به اقامهٴ نماز و  »حج«خاصي است كه بين اين سور برقرار است. آنچه در پايان سورهٴ مباركهٴ 

الَّذين هم في صلاَتهِم ٭ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ مطرح شده كه ﴿ »مؤمنون«زكات است در آغاز سورهٴ مباركهٴ ی ايتا

عاشونَخ﴾.  
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 و عوامل تحصيل آن» فلاح«معناي 

گويند براي اينكه زمـين را شـيار   لغتاً يعني شكافتن. به كشاورزان فلاّح مي» فلاح«مطلب ديگر آن است كه 

كنند, اگر كسي بتواند موانع را بشكافد و به مقصد شكافند و زمينهٴ شكاف حبه و هسته را هم فراهم ميكنند, ميمي

تحقيق يعني » قد«به صورت فعل ماضي ذكر كرده با  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَالح است, فلاح دارد. ﴿برسد چنين كسي ف

رسند. اوصافي را براي مؤمنان ذكر كرده است كه سبب فـلاح آاسـت.   اند يقيناً به مقصد ميكساني كه اهل ايمان

لاح و سعادت نيست لازم است ولي كـافي نيسـت,   صرف ايمان يعني اعتقاد به معارف دين, به تنهايي كافي براي ف

چون براي سعادت دو عامل لازم است يكي ايمان و ديگري عمل صالح ولي براي كيفر و عذاب فقط يـك عامـل   

شود يكي ايمـان و  لازم است و آن عصيان است لذا در قرآن كريم هر جا سخن از شت است دو عامل ذكر مي

رينه همراهي كند كه عمل صالح را در درون عنوان ايمان ذكر بكند و آن هم كم يكي عمل صالح, مگر آنجايي كه ق

آن  دانند اما براي عذاب فقط يك عامـل كـافي اسـت و   شت را ايمان و عمل صالح ميبه است غالباً سبب ورود 

  شود. مشخص ميكننده مؤمن باشد خواه كافر, البته فرق ايمان و كفر در مسئلهٴ خلود معصيت است خواه آن معصيت

  بيان مراتب تأثير ايمان براساس علم

تبيين به عنوان  ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَذيل اين آيه ﴿ (رضوان االله عليه)بياني را سيدناالاستاد ﴾قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ﴿

شته باشد چه چيزي حق است فرمايند صرف علمِ به بايد و نبايد كافي نيست كه انسان علم داكنند ميايمان ذكر مي

چه چيزي باطل است, چه چيزي صدق است چه چيزي كذب, چه چيزي خير است چه چيزي شر, چه چيزي 

كنم لازم است، پس مِ به اينكه من بايد اين كار را بلكه عل ، صرف اين علم كافي نيستحسن است چه چيزي قبيح

ن شيء حق است فلان شيء خير است فـلان شـيء   يك وقت است آدم علم دارد كه فلان شيء خوب است فلا
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حسن است يك وقت گذشته از آن علمِ مطلق و عام، علم خاص هم دارد كه اين شـيء بـر مـن لازم اسـت در     

با يك تلاش و كوششي سـعي   ١گرددسعادت من سهيم است من بايد اين كار را بكنم ايمان به اين علمِ دوم برمي

هاي قبل داشتيم كه سنخِ ايمان اصلاً از سنخ علم نيست سنخ لكن در بحث .بيت كنندفرمايند كه اين مطلب را تثمي

ايمان، اراده، اخلاص، محبت، رضا، سخط، غضب، جذب، دفع، كراهت، عداوت و سرانجام همهٴ اينها تولّي و تبري 

هـا و  هـا و تصـديق  يشـه اينها يك فهرست مفصلي است كه متولّي اينها عقلِ عملي است اما همهٴ تصـورات و اند 

تجربي، چه در تجريدي چه در تجريديِ ناب يعني چه در علومي كه بـه  ها چه در علوم تجربي چه در نيمهتكذيب

ها گويند علومِ طبيعي، چه در علوم رياضي، چه در فلسفه و كلام، چه در عرفان نظري، همهٴ اين علماصطلاح مي

شود كه چطور ما بايد مرز بين اين دو را مشخص كنيم تا روشن ري است اش عقل نظگردد متولّيكه به دانش برمي

دهند فلان كار صد درصد ضرر دارد ها علم دارند كه فلان شيء صد درصد نفع دارد ولي انجام نميبا اينكه بعضي

ضرر دارد امـا  بيند اين هيچ ترديدي ندارد كه اعتياد ها را ميخوابدهند اين آدم معتادي كه كارتنولي انجام مي

دانـد، اگـر   داند روايات را مـي داند آيات را ميبردار نيست يا آن كسي كه عالم است و احكام شرع را ميدست

كند اين مشكلش چيست؟ داند عالماً عامداً گناه ميخودش مجتهد است فتوا دارد اگر نه كه فتواي مرجعش را مي

ارتباطي بـين ايمـان و علـم نيسـت هـيچ       !م جداست هيچ يعني هيچها بار گفته شد كه مرزها كاملاً از هشايد ده

، براي اولياي الهي علم همان و بلهارتباطي بين نيروي عمل و دانش نيست هيچ پيوندي بين انگيزه و انديشه نيست 

مطلب كنند. اين كنند يك عده با اينكه صد درصد علم دارند عمل نميعمل همان يك عده همين كه فهميدند عمل مي

                                                
  .٦, ص١٥الميزان, ج.  ١
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قَـد أَفْلَـح   يك بحث خاصي تحت عنوان تأثير ايمان ذيل همين آيـه ﴿  (رضوان االله عليه)باعث شد كه سيدناالاستاد

  ٢كند.ذلك معصيت ميداند حكم شرعي چيست معمطرح بفرمايند كه چطور گاهي انسان با اينكه مي ﴾الْمؤمنونَ

  محدوده عملكرد مجاري ادراكي و تحريكي انسان

مان را كه خوب ارزيابي تحريكي هاي قبل داشتيم كه ما در محدودهٴ حواس ظاهريمان، مجاري ادراكي وبحثدر 

اند. ما در دسـتگاه  عملفرق بين انديشه و انگيزه و راز اينكه چرا بعضي عالم بيفهميدن كند به كنيم اين كمك مي

شـنود. يـك   بيند، گوش مـي فهمند چشم ميها ميمان يك سلسله مجاري ادراكي داريم چشم، گوش كه اينبيروني

كنند. لامسه غير از دست است لامسه غير از فهمند ولي كار ميسلسله مجاري تحريكي داريم دست، پا اينها چيز نمي

كنند اما حركت پاست نيروي لامسه در تمام جِرم بدن مفروش است دست و پا سرد و گرم و مانند آن را درك مي

اين پا بايد بدود اين كار است خب پس ما يك سلسـله نيروهـايي داريم كـه متولّيـان      مسه نيستبراي نيروي لا

  اند اين اصل اول. اند يك سلسله نيروهايي داريم كه متولّيان تحريكادراك

  مندي افراد از مجاري ادراكي و تحريكي سالم و معيبميزان ره

اند كه هم اند: گروه اول كسانيب بودن اين نيروها چهار گروهاصل دوم آن است كه افراد از نظر سلامت و معي

بينند و كاملاً نيروهاي ادراكي اينها سالم است هم نيروهاي تحريكي اينها، اگر يك مار و عقربي هست اينها كاملاً مي

ز نظر تحريـك.  اند هم اكنند فرار كردن براي پاست ديدن براي چشم است اينها هم از نظر ادراك سالمهم فرار مي

اند كه ادراك اينها قوي است ولي تحريك اينها ضعيف است يعني چشمشـان سـالم اسـت مـار را     گروه دوم كساني

                                                
  . ٨و  ٧, ص١٥الميزان, ج.  ٢
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بينند اما پايشان فلج است خب اين چطور فرار بكند پايش بسته است حالا بينند، خطر را ميبينند، عقرب را ميمي

فهمد هيچ ترديدي ندارد اين مي ،ز است و پايِ او بستهچه كسي بست مطلب ديگر است. اين كسي كه چشمش با

اند كه مجاري تواند فرار كند. گروه سوم كسانيكُشد اما نميكند و ميآيد و مسموم ميكه اين مار است و دارد مي

تواننـد  كه دست و پاي آا سالم اسـت مـي   تحريكي اينها قوي مثل نابيناهايي ادراكي اينها ضعيف است و مجاري

اند و از بينند اينها از نظر ادراك محرومآيد را نميبينند، اتومبيلي كه دارد ميبينند عقرب را نميبدوند اما مار را نمي

اند بينند هم معلولان اعضا و جوارحِ ادراكياند كه از هر دو جهت آسيب ميگروه چهارم كساني .اندنظر تحريك سالم

اند كاملاً اينها چهار گروه .، هم نابينا و ناشنواست هم دست و پاي او فلج استهم معلولان اعضا و جوارح تحريكي

هايي داريم ما يك سلسله دستگاه اين چنين است.بين نيروي ادراكي و نيروي تحريكي فرق است در درون ما هم 

ن به عهدهٴ اينهاست، بررسي اند تصورات دقيق و غير دقيق به عهدهٴ آاست، تصديقات بين و مبيكه متولّيان انديشه

ي همهٴ اينها را تجربي رياضي، علوم تجريدي فلسفه و كلام، علوم تجريدي ناب در عرفان نظرعلوم تجربي، علوم نيمه

اند آنجا كه ادراكمتوليان اند و اند متولّيان ديدنكنند كتاب هم بنويسند اما همهٴ اينها متولّيان فهمممكن است تدريس 

و تصميم و عزم و اخلاص و محبت و تولّي و تبري است يك نيروي ديگر است آن به نام عقلِ عملي  جاي اراده

از نظر درون هم انسان همين چهار گروه را دارد بعضيها خيلي  ٣»ما عبِد به الرحمن واكتسب به الجنان«است كه 

كنند هيچ ترديـدي   كه فهميدند عمل مياند همينگيرند اينها عالم عادلفهمند و خيلي خوب تصميم ميخوب مي

كنند هم عقل نظري اينها كه متولّي انديشه اسـت سـالم   ندارند چيزي كه براي آا ثابت شد بدون ترديد عمل مي

خيليها  »عبِد به الرحمن واكتسب به الجنان«است هم عقل عملي اينها كه مسئول اراده و تصميم است سالم است كه 

                                                
  .١١, ص١الكافي, ج.  ٣
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كنند معروف بين حكما اين است كه مطالب نظـري را عقـلِ   همان ادراك حكمت عملي معنا ميعقل عملي را به 

كند حكمت عملي را مثل اخلاق را، فقه را، ذيب نفس را، سياست و امثال ذلك را عقل عملي نظري ادراك مي

سخن از علم و دانش حق است حكمت را چه نظري و چه عملي آنجا كه  ,كند. آن اصطلاح غير مشهورادراك مي

كند آنجا كه جاي اراده و تصميم و باور و پذيرش است عقلِ عملي بـه عهـده   است همه را عقل نظري ادراك مي

  مؤيد اين اصطلاح دوم است. خب، »ما عبِد به الرحمن واكتسب به الجنان«گيرد و آن حديث نوراني مي

  نقش شيطان در عملكرد مجاري تحريكي انسان

فهمند هم نيروي تحريكي اينها سالم اسـت  اند كه هم نيروي ادراكي آا قوي است خوب ميكساني گروه اول

كنند، فهمند تدريس هم مياند كه نيروي ادراكي اينها قوي است خوب ميگيرند. گروه دوم كسانيخوب تصميم مي

كند اين بسته است ايـن در جبهـهٴ    كنند، صاحب كُرسي هم هستند اما آنكه بايد تصميم بگيرد ارادهتأليف هم مي

عمل بود ما جهاد دروني در مصاف با شيطان شكست خورد شيطان اين را به گرو گرفت بست، اگر كسي عالم بي

كند آنكه جاست براي اينكه علم كه مشكل را حل نمياين اعتراضِ ما بي داني,كه مگر نمياگر به او اعتراض كرديم 

گـوييم چـرا در   اين است كه بكند پرسيم آنكه مشكل را حل ميدانيم نه از او ميا ميكند نه ممشكل را حل مي

  ات را به گرو بگيرد و ببندد.گيرندهجنگ با شيطان شكست خوردي كه او آن نيروي تصميم

  ﴾هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَپس چرا فرمود: ﴿ :پرسش
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أَمن هو قَانِت آناءَ اللَّيلِ ساجِداً وقَائماً يحذَر الْآخرةَ فرمود: ﴿ »زمر«در ذيلش همان سورهٴ مباركهٴ چون پاسخ: 

 خواهد بگويد كهچنين آيه است اينكه نمي ٤﴾ويرجوا رحمةَ ربه قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ

كند ، خوان با ديگري فرق ميخوان، اين عالم نماز شبعالم نماز شبخواهد بگويد مي ,كندعالم و غير عالم فرق مي

 !انداند در گناه مشتركبينيد عالم با غير عالم در خيلي از موارد يكسانميكنارش نماز شب را ذكر كرده وگرنه شما 

كند. خب، كند مشكل را چيز ديگر حل ميت مشكل را درس حل نميبنابراين درس خواندن نيمي از سعادت اس

اي از هر اينكه دين گفته اينها باور نكردند كه جنگي هست و آن جنگجو شيطان است و شيطان از هر آل خليفه

خواهد اسير بگيرد خواهد بكشد شيطان ميخواهند بكُشند شيطان نميآل سعودي پليدتر است براي اينكه اينها مي

كني اسير گويم عمل بايد باشي هر چه من ميگويد تو خواهد ميرده ميكُشت كه آدم راحت بود او بشيطان اگر مي

   .گيردمي

همين است در آن سند قبالـهٴ   ٥»كَم من عقلٍ أسيرٍ تحت هوي أمير«اين بيان نوراني حضرت امير كه فرمود: 

خواهد شاهد اين قباله قباله، شاهد مي ست که من تنظيم کردمای ااين قباله ملكي كه حضرت تنظيم فرمود فرمود

كند و اگر عقل اسير باشد اين اسير نباشد زير اين قباله را امضا مي ،اگر عقل »إِذَا خرج من أَسرِ الْهوي«عقل است 

گويم شاهد ندارم، شاهدم عقل قباله را فقط من نوشتم شاهد ندارم از منِ علي بپرسي شاهدت چه كسي است مي

اگر از اسارت هـوس در   ٦»شهِد علَي ذلك الْعقْلُ إِذَا خرج من أَسرِ الْهوي«است كه آن عقل به بند كشيده شده 

  بيايد. 

                                                
  .٩سورهٴ زمر, آيهٴ .  ٤
  .٢١١كمت البلاغه, حج.  ٥
  .٣البلاغه, نامه ج. 6 



 
 

  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٠١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

 ٨﴾كُلُّ امرِئٍ بِما كَسب رهين(يك)، ﴿ ٧﴾كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌاند ﴿قرآن كريم فرمود بعضيها به بند كشيده

(دو)، اين دو آيه گرچه در قيامت ظهورِ كامل دارد اما در دنيا براي خيليها شفاف، روشن است كه يـك عـده در   

كه بايد تصميم بگـيرد كـه درس   كند براي اينكه آنداند بعد معصيت ميگرواند خب اين كسي كه همه چيز را مي

گيرنده چيز ديگر است او در گرو است او را به گرو گرفتند خب اگر انسان بدهكار حوزه و دانشگاه نيست تصميم

دهد اما در مسائل ديـني  د گاهي زمين را گرو ميدهباشد بايد گرو بدهد در مسائل مالي گاهي خانه را گرو مي

گيرنـد ايـن   اسـت آن را گـرو نمـي   » حجـة االله علـي الخَلـق   «گيرند نه علمِ آدم را علم كه خود آدم را گرو مي

كـه  كند براي اينكه آننگاه ميرا گويد عالماً عامداً نامحرم گيرند اين عالماً عامداً دروغ ميگيري را گرو ميتصميم

  زند ديگر.آيد نيش ميتصميم بگيرد بسته است مثل كسي كه پايش را بستند خب بالأخره مار و عقرب مي بايد

تمثيل است و نه تعيين يعني در  ٩»النظْرةُ سهم من سهام ابليس«اين بيان نوراني ائمه(عليهم السلام) كه فرمودند:  

گر تير نيست؟! اين به عنوان مثال و نمونـه اسـت ايـن را كـه     بين همهٴ گناهان نگاه به نامحرم تير است گناهان دي

النظْرةُ سهم من سـهام  «تر ذكر فرمود حضرت حصر نكرده ، گناه تير است اصولاً، منتها حالا اين گناه را روشن

سالم است  اند گاهي دستگاه علمحالا يا سهمِ مسموم يا غير مسموم. بنابراين در درون، گاهي هر دو سالم »ابليس

  ديده است. و دستگاه تحريك و اراده آسيب

                                                
  .٣٨سورهٴ مدثر, آيهٴ .  ٧
  .٢١سورهٴ طور, آيهٴ .  ٨
  .١٨, ص٤من لا يحضره الفقيه, ج.  ٩
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  كافي نبودن علم محض در افعال ارادي انسان

اند كه دستگاه ارادهٴ آا خيلي قوي است امـا دسـتگاه انديشـهٴ آـا ضـعيف اسـت اينـها        گروه سوم كساني

[مثلاً] فهمند كه ا خوب است اما نميكنند دستگاه عمليِ اينهاند هر چه به اينها بگويي باور ميادراكهاي بيمقدس

را خوب اينها كني بايد منتظر باشي نكه بايد دعا ايفهمد اما دي ظهور، جعل و كذب و فريه است اين را نمياين سي

اند كه هر دو ضعيف كند. دستگاه عمليِ او دوندهٴ خوبي است اما دركش ضعيف است. گروه چهارم كسانيعمل مي

  كند. فهمد نه عمل ميتك است نه مياست آن جاهلِ مته

(رضوان محدثين مرحوم صدوق، مرحوم كليني مربوط به مقتل است اعاظم و اساتينبينيد روايتي كه الآن شما مي

م) با سند معتبر جريان سيدالشهداء يا جريان صديقهٴ كبرا(سلام االله عليهما) را نقل كردند خب آدم وقـتي  االله عليه

شود يا ممكن است نمي از چشمش در موقع مطالعه ند معتبر، گوينده معتبر، كتاب معتبر متأثّر ميكند سمطالعه مي

گرياند آن تواند خودش را كنترل كند. علم كه نميخواند آدم نميبيايد اما وقتي يك مداح با آهنگ خوب اين را مي

ار دارد آنكه با دانـش كـار نـدارد خيلـي     گرياند آن آهنگ با اراده كار دارد با عقل عملي كآهنگ است كه مي

ترش را خوانده آنكه اساس كار بود كه نزد ماست كليني گفته، صدوق گفته، شايد ما ده برابر آنكه مـداح  ضعيف

كند آنكه لرزاند آن دستگاه آهنگ است آن اراده را او تحريك ميخواند در مقتل ديديم اما آنكه آدم را ميمحترم مي

كند خنده هم همين طور است آن دستگاه اراده را يك سلسله امور هنري اداره مي .او با اراده كار داردآورد علم نمي

ايم يعـني  آن مسئلهٴ دانش نيست آن مسئلهٴ سند نيست آن مسئلهٴ رجال و درايه و متن نيست خب ما با اين زنـده 

ما، جامع همهٴ اينها تولّي و تبري ما كار دارد آن دستگاهي داريم كه مستقيماً با ارادهٴ ما، تصميم ما، شوق ما، عشق 

اوايلش جذب و دفع است بعد شهوت و غضب است بعد اراده و كراهت است بعد عداوت و محبت است بعد وقتي 
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شود تولّي و تبري اين تولّي و تبري كارِ عقل عملي است بايد مواظب باشيم كـه در  خيلي لطيف و رقيق شد مي

هاي تصديق ين آسيب نبيند. جهاد اوسط همين است شب و روز مواظب باشيم همين است آن بحثمصاف با دشمن ا

حوزه و دانشگاه محصول واجب است اما اخلاص چطور؟ اخلاص  ١٠نيمي از كار است بله، طلب علم فريضه است

كردن اين  نماز شب است؟ خب اين اخلاص فراهم كردن، اراده فراهم كردن، جهاد نفسمحصول است يا اخلاص 

  .با علم نيست

  رابطه علم و اراده در انجام امور اعتقادي

است چه چيزي باطل است قضـيه را  حق پنجاه درصد به عهدهٴ حوزه و دانشگاه است كه بفهميم چه چيزي 

است اين » باء«، »الف«چون بين موضوع و محمول گره خورده است كه » و تسمي القضية عقداً» «عقد«گويند مي

گويند عقد. پنجاه درصد ديگر مانده است و آن اين است كه شود قضيه، قضيه را اصطلاحاً مستحضريد كه ميمي

شود عقلِ عملي اين كـار اسـت درك   گويند عقيده اين ميعصارهٴ اين قضيه را به جانمان گره ببنديم كه به آن مي

ببنديم كه بشويم معتقد وقتي معتقـد شـديم عمـل     نيست منتها كاري است مجرد. عصارهٴ اين علم را به جانمان گره

گويند مؤمن، ايمان كاملاً مرزش از علم جداست حتي از علم به بايد، علـم راهـش   شود اين را مياندازي ميراه

انديشه است ايمان راهش انگيزه است دو دستگاه كاملاً از هم جدا هستند و جدايي اينها هنگام بيمـاري يكـي و   

مثل اينكـه انسـاني كـه اعضـا و      !شود ولي براي اولياي الهي علم همان و ايمان همانخص ميسلامت ديگري مش

بيند اتومبيل به سرعت او ديگر معطّل نيست ، وقتي مي !ديدن همان و فرار همان ،جارحه او سالم است مار را ديده

                                                
  .٧٢; عدةالداعي, ص٣٠, ص١الكافي, ج.  ١٠
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و باور كرده كه از خطر نكه او فهميده كند براي اياو ديگر معطّل نيست تأمل  !انآيد ديدن همان و فرار همدارد مي

  شود.بايد حفظ 

  بررسي طريق علمي درك مسائل ديني

  :...پرسش

گويند مسئلهٴ خواهند بگويند، ميفهمند كه مسائل ديني، علمي است. آا يك چيز ديگر ميبله آا نميپاسخ: 

گويند ترس از جهنم علميِ محض است اينها ميفهمند كه قيامت، مسئلهٴ خدا، اينها ايماني است علمي نيست اينها نمي

فهمند كه جهنم، برهاني است مثل دو ترسد اينها نميترسي ديگري نميمثل ترس از سوسك است شما از سوسك مي

كه شما از فلان پرنده خوشتان است  كنند كه خدا و قيامت و شت و جهنم از سنخ ايندوتا چهارتا آا خيال مي

تواند ثابت كند كه گويند اين علمي نيست هيچ كس نميترسيم ميترسيد ما نمييد شما از سوسك ميآآيد ما نميمي

كنيد مسئلهٴ جهنم مسئلهٴ سوسك نيست مسئلهٴ سـم اسـت   گويم اشتباه ميترسم، ميبه چه دليل من از سوسك مي

  فهمي. منتها تو نمي

در ذيل داستان عقيل ذكر كرده خوب شفاف و روشن غه البلاجبيان نوراني حضرت امير كه اين قسمت را در 

أَمختبِطٌ «كرده فرمود آنچه زير عبا آوردي به عنوان حلوا و در حقيقت رشوه است و صدقه و امثال ذلك نيست 

تط ١١»أَنخبتش اين است كه اگر چيزي را مارِ بـزر  !يمگر مگ، اينكه تو به عنوان حلواي شيرين آوردي واقعي

زنـد  دسـت نمـي  آن كند (سه)، هيچ عاقلي به كردهٴ افعي را كسي خمير دو)، غيكند ((يك)، بالا بياورد غي بخورد 

                                                
  .٢٢٤البلاغه, خطبه ج.  ١١
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يعني باطنِ رشوه سم  ١»فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ الْأَرضِ«گويد: (چهار). اين بيان معصومي است كه مي

معصوم را گوش بده يا دو دهد يا حرف بيني بوي سم ميقَرن باش بو كن مي ويستا راه دارد يا نظير اُاست اين سه

كَمثَـلِ  تا راه دارد ديگر، اينكه قرآن كريم يـك عـده را فرمـود: ﴿   آيد سهكن ببين چه چيزي گيرت ميروز صبر 

سي را تحقير كند بر خلاف ادب حرف خواهد كاين تحقيق است و نه تحقير، قرآن نمي ٣﴾كَمثَلِ الْحمارِيا ﴿ ٢﴾الْكَلْبِ

بيان نوراني حضرت امير اين است كه زيرميزي، روميزي سم است امپراطوري غرب و امثال غـرب   .حرف بزند

لَن نؤمن لَك حتي نري اللّـه  زنند كه ﴿كنيم همان حرف اسرائيليها را ميگويند چيزي را كه ما نبينيم باور نميمي

تجربي نرسيدند اينها به نيمه ،شناسي اينها در همين دوران كودكي خلاصه است يعني حس و تجربهمعرفت ٤﴾جهرةً

كنند كه ترس از جهنم مثل ترس از سوسـك  خب اينها خيال مي !چه برسد به تجريدي، چه رسد به تجريديِ ناب

  است.

  افزايش درجات ايمان براساس محافظت بر نماز

﴿أَفْلَح ره زد (دو)، حالا  كسي كه مؤمن ﴾قَداست يعني معارف ديني را فهميد (يك)، بعد از فهم به جان خود گ

زند گاهي يك گره است گاهي دو گره است گاهي سه، چهار گره است گاهي شل است گاهي ضعيف كه گره مي

فعـلِ زكـات اسـت،    درجاتي دارد فرمود بايد گره محكم باشد كه كنارش اقامهٴ نماز است، كنارش  ،است اين ايمان

هاي فردي و جمعي است هاست، كنارش حفظ امانتكنارش حفظ عفاف و عصمت است، كنارش پرهيز از خلاف

مواظب نمازها هستند نه اهل نمازند دارند كند كه نه تنها در نماز خشوع بندي ميكند باز دوباره جمعاينها را ذكر مي
                                                

  .١٨٩البلاغه, خطبه ج.  ١
  .١٧٦سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٢
  .٥سورهٴ جمعه, آيهٴ .  ٣
  .٥٥سورهٴ بقره, آيهٴ .  ٤
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اند تنها اند مواظب نماز مستحباند مواظب نماز واجبواظب نماز شباند ماند مواظب نماز جمعهمواظب نماز جماعت

باشد بايد همهٴ نمازهايش را حفظ يك نماز بخواند برود نيست، اين اگر بخواهد ارثش فردوس باشد فردوسي الارث 

هـم علَـي   ﴿كند دوتا را بخواند دوتا را نخواند، واجب را بخواند مستحب را نخواند اهل اينها نباشد ايـن نيسـت   

  .﴾صلَواتهِم يحافظُونَ

  بيان آثار و مصاديق خشوع در نماز از منظر قرآن

اند در نماز، ستون دين است و اينها كه در نماز خاشع ﴾الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعونَ٭ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ ﴿

زند اين طور نيست كـه خـداي   خدا هم با اينها حرف ميگويند بسياري از موارد چون با خداي خود سخن مي

گويد هماايي هستند كه در بيانات نوراني حضرت امير(سلام سبحان فقط مستمع باشد گاهي هم با او سخن مي

نـها  ايها خدا بـا  در درون اين ١»ناجاهم في فكْرِهم و كَلَّمهم في ذَات عقُولهِم«است كه البلاغه جاالله عليه) در 

همان انقياد دروني است كه با ترس همراه است يك وقت عزيزانه است يك وقت ذليلانه،  ،كند خشوعمناجات مي

لَو أَنزلْنا هذَا الْقُرآنَ علَي جبلٍ لَرأَيته خاشعاً هر جا كلام خدا و اثر خدا ظهور كرد خشوعِ عزيزانه است فرمود: ﴿

نعاً مدصتم اللَّه ةيشاند ﴿و مردان الهي هم عزيزانه خاشع ٢﴾خاتعاشالْخو ينعاشزنان خاشع، مردان خاشع  ٣﴾الْخ

 ١٠٨آيهٴ  ؛نمونهٴ اين گذشت »طه«كند گاهي خشوع بر اساس قهر و ذلّت است كه در سورهٴ مباركهٴ اينها را ذكر مي

تبِعونَ الداعي لاَ عوج لَه وخشعت الْأَصوات للرحمنِ فَلاَ تسـمع إِلَّـا   يومئذ ياين بود كه ﴿ »طه«سورهٴ مباركهٴ 

به  ٤٥هم آيهٴ  »شوريٰ«گويند چه اينكه در سورهٴ مباركهٴ اينها از ترس، مقهورانه و ذليلانه آرام سخن مي ﴾همساً

                                                
  .٢٢٢البلاغه, خطبه ج.  ١
  .٢١سورهٴ حشر, آيهٴ .  ٢
  .٣٥سورهٴ احزاب, آيهٴ .  ٣



 
 

  ١٤ از   ١٤شماره صفحه:                           ٠١تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

كسي كـه خشـوعِ    ﴾خاشعين من الذُّلِّ ينظُرونَ من طَرف خفيتراهم يعرضونَ علَيها اين صورت آمده است ﴿

  شود.عزيزانه را رها كرد مبتلا به خشوع ذليلانه مي

 »و الحمد الله رب العالمين«


